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اتفاق فرداپیشنهاد

 در دوران رژیم شاهنشاهی سه بار دستگیر شدم. بار 
اول ۳۰ آذر ۱۳۴۲ در نتیجه فعالیت علیه دادگاه سران 
نهضت آزادی، چهار شــبانه روز در اطلاعات شهربانی 
بازداشــت بودم و در آنجا شــکنجه شــدم. پس از آن 
هفت ماه زندان رفتم ولی بعد از تشــکیل دادگاهم، از 
اتهامات تبرئه شــدم. بار دوم شــهریور ۱۳۵۰ با سران 
مجاهدین دستگیر شدم که دو سال زندان بودم، این بار 
در اوین انواع و اقســام شکنجه را نوش جان کردم. بار 
ســوم شــب ۲۸ مرداد ۱۳۵۳ بود. برای به هم ریختن 
رژه رژیم به مناســبت این روز برنامه ریزی کرده بودیم 
و مــن در حال ســاختن بمــب صوتی بــرای این کار 
بودم که بمب در دســتم منفجر شــد و با وجود اینکه 
ســیانور خوردم ولی نمردم و بازداشــت شدم. این بار 
بــه زندان کمیته مشــترک ضدخرابکاری برده شــدم. 
شــکنجه های کمیته مشترک ضدخرابکاری از شکنجه 
در بقیه بازداشتگاه ها وحشتناک تر بود. بالاخره هشت 
آبــان ۱۳۵۷ آزاد شــدم ولی هنوز هــم گاهی خواب 
شــکنجه ها را می بینم. خواب می بینم دستگیر شده ام 
و بــه طرف اتاق شــکنجه برده می شــوم ولی قبل از 
اینکه به اتاق برســم، از خواب می پرم و هفت صلوات 
می فرســتم چون مادرم همیشــه می گفــت هروقت 
خواب وحشتناک دیدم وقتی بیدار شدم هفت صلوات 
بفرســتم. مادرم یک جمله معروف دیگر هم داشــت 
که در دوران شــکنجه و زنــدان خیلی به دردم خورد؛ 

می گفت امام حســین(ع) در روز عاشورا از اسب افتاد 
نه از اصل. یادم می آید یکی از شــکنجه ها عریان کردن 
زندانی مقابل بقیه زندانیان بود. آخرین بار که دستگیر 
شــده بودم، بعد از اینکــه از کمیته مشــترک به اوین 
منتقل شــدیم، خبر رســید که یک نفر، اطلاعاتی را لو 
داده اســت. به همین خاطر دوباره من و دیگر مبارزان 
را به کمیته برگرداندند و برای اینکه شــکنجه را شروع 
کننــد، لباس هایــم را از تنم بیــرون آوردند. من خیلی 
خجالت زده بودم ولی وقتی یاد نقل قول مادرم افتادم، 
توانستم آن موقعیت را تحمل کنم. واقعیت این است 
که این موقعیت ها اگرچه سخت بود ولی قابل تحمل 
بود، چیزی که نمی شد تحمل کرد ملامت دیگران بود؛ 
وقتی از زندان آزاد می شــدی و زیر شکنجه حرفی زده 
بودی. اگر کســی را لو داده بــودی که وضعت خیلی 
بدتر هم بــود؛ از زندان که آزاد می شــدی، یک فامیل 
با تو دشمن شــده بودند. به همین دلیل است که همه 
کســانی که دستگیر می شــوند، از دوباره دستگیرشدن 
خیلی بیشتر می ترسند. خود من اولین باری که دستگیر 
شــدم، آن قدرها از شکنجه نمی ترســیدم که بار دوم 
دستگیر شدم. آن قدر از این موضوع می ترسیدم که بعد 
از اولین بار زندانی شدن کاملا محافظه کار شده بودم و 
اساسا فکر می کنم دلیل شکنجه کردن مخالفان همین 
اســت که کاری کنی که آنها دیگر دنبال آرمان هایشان 
نروند. من حتی ترســم را با مرحوم محمد حنیف نژاد 
در میان گذاشتم. یادم می آید که او گفت: «مگر به خدا 
باور نداری. خدا بر همه حالات ما ناظر اســت. ما باید 
تا جایی که می توانیم مقاومت کنیم، اما اگر نتوانستیم 
باید مطمئن باشیم که خداوند شاهد وضعیت ما بوده 
و دیده که چه بر ما گذشــته است». تازه در دهه ۵۰ و 

وقتی مبارزات پیشرفت کرد، مردم و مبارزان شکنجه را 
به عنوان یک واقعیت پذیرفتند و ملامت کردن کســانی 

که توان شکنجه نداشته اند را کنار گذاشتند. 
بعد از گذشت این همه سال با وجود اینکه شنوایی 
یکی از گوش هایم را در اثر شکنجه از دست دادم و درد 
ســیاتیک کمر و پایم هم محصول همان دوران اســت 
ولی بســیاری از شــکنجه های فیزیکی را از یاد برده ام. 
آنچه بیشــتر از همه به خاطر دارم شکنجه های روانی 
است که حتی می توانم بگویم ۸۰ درصد شکنجه های 
ساواک شــکنجه روانی بود. شــکنجه هایی مثل اینکه 
چشــمانت را می بندند و صدای کسی را می شنوی که 
در حال شکنجه شــدن اســت ولی بعــد از چنددقیقه 
صدایش قطع می شــود البته این را هم باید بگویم که 
ما مبارزان هــم تکنیک هایی برای مقاومت داشــتیم. 
اولین تکنیکمان این بود که با هم توافق می کردیم چه 
اطلاعاتی را بگوییم و وقتی چند نفر اطلاعات مشــابه 
می دادند، شــکنجه ها تمام می شد. در کنار اینها ابتکار 
خــود زندانیان هم بود. مثلا شــکنجه گر من حســینی 
معروف بود. یادم می آید یک سال زمان عاشورا در حال 
شــکنجه کردن من بود که به او گفتــم: «تو از صاحب 
اســمت خجالت نمی کشــی که این کارها را می کنی». 
انگار این جمله در او تأثیر داشــته باشد. چنددقیقه ای 
شــکنجه را متوقف کرد. گاهی هم بــرای اینکه بتوانم 
تحمل کنــم، به مبارزان دیگــر به خصوص علی اصغر 
بدیــع زادگان، محمد حنیف نژاد یــا مهدی رضایی فکر 
می کــردم. بعضی وقت هــا هــم به خــودم می گفتم 
شــکنجه گران ســاواک اگر مردم را پشتشان داشتند، به 
شلاق متوسل نمی شدند. به همین دلیل خودم احساس 
حقانیت می کردم و می توانستم شکنجه را تحمل کنم.

ملامت دیگران از شکنجه بدتر  بود
 به مناسبت ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

 تئاترمان کم از سینمایمان ندارد

عجب شــبی بود، شــب اجــرای نمایش نامه  �
«فهرست» کار رضا ثروتی. 

دوســاعت وخرده ای مات و مبهــوت و حیران، 
از این همــه اســتعداد و وســواس و ظرافــت و 

زیبا شناسی. 
کارگردان چه کوششی کرده تا توانسته (واقعا 
توانســته) این همه بازیگــر را (۳۰ نفر) به خوبی 
به بــازی بگیرد. و صــدا. یکــی از امتیازهای این 
نمایش نامــه صــدا بــود.؛ صداهــا و آهنگ ها. و 
بجابودنشــان در هر بخــش از نمایش نامه و این 
مراحل با تبحر و اســتادی به انجام رســیده بود. 
نورپردازی، دکور و لباس هم در حد اعلای سلیقه 

بود. 
و بازی هــا. که اغلب بازیگر ها بار اولشــان بود 
که روی صحنه می رفتند. بازی ها حرف نداشــت. 
یکــی از دیگری بهتــر. عروســک کوکی هایی که 

دوساعت ونیم عروسک کوکی ماندند. 
بــه نظر مــن ایــن اجــرا می تواند در ســطح 
بین المللی مطرح شــود. جا دارد نهادی که تئاتر 
به آن مربوط است، این اجرا را روانه فستیوال های 
مهــم دنیا کند تا نشــان دهیــم تئاترمــان کم از 

سینمایمان ندارد که بهتر هم هست. 
و  مضحــک  نیمکت هــای  آن  بــا  ســالن 
غیراســتاندارد و گرمایش و سرمایش مضحک تر 
و پله های خطرناکش، مملو از تماشــاچی بود؛ 
تماشــاچی هایی که به خاطر عشــق به یک تئاتر 
خــوب مجبور به تحمل چنین شــرایطی شــده 

بودند. 
حیف از این همه اســتعداد و این همه هنرمند 
جوان (واقعا هنرمند) که باید در چنین سالن های 
غیراستانداردی تمرین و بازی کنند. خیلی باید دل 

داده باشند و دلداده باشند. 
ایــن نمایش نامــه می طلبد کــه هفته ها روی 
صحنــه بمانــد و حتی می طلبد کــه دوباره دیده 

شود. 
بعد از دیــدن این اجرا فکر کردم چه خوب که 
این هنرمندان جوان در حیطه های مختلف هنری 
هستند تا امثال من خسته و دل شکسته را به آینده 

این مملکت امیدوار کنند. 
پاینده باشند. 

www. sharghdaily.ir
پنجشنبه   4تیر 1394    8 رمضان 1436   25 ژوئن 2015   سال دوازدهم   شماره  2332    20 صفحه
اذان ظهرتهران 13:07    اذان مغرب 20:45    اذان صبح فردا 4:03    طلوع آفتاب 5:50

کارتون خواب

پیشخوان

بنی اعتمــاد  � رخشــان 
جمعــه، پنجم تیرمــاه، در 
نمایشــگاه آثــار نقاشــی و 
طراحــی زنان آســیب دیده  
مؤسســه  در  که  اجتماعی، 
زنان «ســرزمین خورشــید» 
برگــزار می شــود، میزبــان 
بازدید کنندگان این نمایشگاه خواهد بود. این مؤسسه 
پیش از ایــن با نام «خانه خورشــید»، به عنــوان مرکز 
کاهش آســیب های اعتیاد زنــان فعالیت می کرد و از 
سال گذشته با نام مؤسســه زنان «سرزمین خورشید» 
بــرای حمایــت و توانمندســازی زنان آســیب دیده 
اجتماعــی فعالیــت می کنــد. قصــه  «نرگــس» در 
فیلم ســینمایی «قصه هــا» که هم اکنــون روی پرده 
سینماهاست، با نگاه به «خانه خورشید» ساخته شده 
است. این نمایشــگاه چهارم و پنجم تیرماه از ساعت 
چهار تا هشت برگزار می شــود و رخشان بنی اعتماد، 
جمعه در این نمایشــگاه بــه آدرس خیابان ولیعصر، 
بالاتر از چهارراه پارک وی، خیابان پســیان، پلاک ســه، 

حضور خواهد داشت. 
مؤسســه مطالعات سیاســی-اقتصادی پرســش  �

به مناســبت هفته جهانی محیط  زیســت و در ادامه 
سمینارهای آزاد خود با عنوان پنجشنبه های پرسش، 
ســمیناری با عنوان «سیاست، توسعه، محیط  زیست» 
برگزار می کند. در این سمینار که روز پنجشنبه چهارم 

تیرماه ســاعت ۱۷:۳۰ برگزار می شود، دکتر حسینعلی 
نــوذری و دکتــر محمدامیــن قانعــی راد به ترتیب با 
موضوعات جایگاه نظریه های محیط  زیست در نظریه 
سیاســی معاصر و الگوهای توسعه، عدالت و محیط 
 زیست، به ســخنرانی خواهند پرداخت. علاقه مندان 
برای کســب اطلاعات بیشتر و شــرکت در این سمینار 
می توانند با شماره های روابط عمومی مؤسسه پرسش 

تماس بگیرند. 
تفــاوت  � اصلی تریــن 

برای  «گزارشــگری  کتــاب 
دیگر  بــا  روزنامه نــگاران» 
این  در  کتاب هــای مشــابه 
زمینه، قدرت نویسنده آن در 
برقراری ارتباط با رسانه های 
امــروزی اســت. «کریــس 
فراســت» به اعتراف مترجم این کتاب، استاد علی اکبر 
قاضــی زاده، از نویســندگان حــوزه روزنامه نگاری و 
ارتباطات اســت که نقش وســایل ارتباطی تازه را نه 
منکر می شــود و نه ناروا می شــمارد. او در این کتاب 
کوشــیده که گزارشگری را به شــکلی امروزی شده و 
فراتر از کلیشه های رایج این دانش در اختیار مخاطبان 
قرار دهد.  «گزارشگری برای روزنامه نگاران» که توسط 
کریس فراست نوشته شده و علی اکبر قاضی زاده آن را 
ترجمه کرده است، از سوی انتشارات ثانیه و با قیمت 

۱۵  هزار تومان روانه بازار شده است. 

گزارش فردا

پرزرق وبــرق  افطــاری  ســفره  برآبــادی:  ســعید 
رئیس جمهور ترکیه جنجال تازه ای آفریده اســت. این 
میهمانــی که تنها برای ۲۹ نفر برگزار شــده، هزینه ای 
معادل یک میلیون و هشــت  هزار لیره ترک دربر داشته 
کــه با چنین مبلغــی می توان فطریــه ۸۷ هزارو ۶۵۳ 
نفر را پرداخت کرد. شــدت اعتراض ها به این افطاری 
پرتجمــل به حدی بوده کــه یکی از مقامات رســمی 
ترکیه اعلام کرده، اردوغان و حاضران در این میهمانی 
به زودی به دادگاه فراخوانده می شــوند. حال ســؤال 
این اســت که برگزاری افطاری هــای اینچنین در ایران 
با چه واکنشــی روبه رو می شــود و از چــه راهی باید 
مقابل ســفره های پرزرق وبــرق افطار ایســتاد؟ ناصر 
عاشــوری، عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس، در 
این باره به «شــرق» می گوید: «اصلی ترین وظیفه یک 
مسلمان عبادت خداست و اگر قصد داریم با پهن کردن 
ســفره افطار در این فضیلت با دیگران شــریک شویم، 
بایــد آداب آن را رعایــت کنیم. به گفته او متأســفانه 
برخی هــا در این مــاه پربرکت، رســتوران های بزرگ یا 
هتل های گران قیمت را برای برگــزاری میهمانی های 
افطاری مجلــل اجاره می کنند که ایــن موضوع نباید 
از نظر دولت دور بماند».عاشــوری با اشــاره به اینکه 
وضعیت معیشت مردم ما به گونه ای است که عموما 
توانایی برگزاری چنین مراسم های پرخرجی را ندارند، 
تأکید کرد: «دولت وظیفه رســیدگی و نظارت بر چنین 
گردهمایی هایــی را دارد تــا شــأن ماه رمضــان برای 
مســلمین محفوظ بمانــد. از آنجا که نظــارت بر این 
بخش ها به دولــت واگذار شــده، طبیعتا خود دولت 
باید پا پیش گذاشــته و با دوری گزیدن از این ســفره ها، 
حتی در فرهنگ ســازی، خیران و توانمندان هم نقش 
داشــته باشد تا آنها هم به ســمت افطاری های ساده 
اما گسترده بروند». این نماینده مجلس همچنین تأکید 

می کند که «تنها در سفره هایی که نیازمندان را دورهم 
جمع کند و ساده و بی آلایش باشد می توان به مفهوم 

واقعی عبادت رسید».
دراین میان، پریوش نظریه، از بازیگران ســینما، هم 
به «شــرق» می گویــد که نباید تصور پــاک و صمیمی 
ما ایرانی ها از ســفره افطار بــا زرق وبرق های بی دلیل 
ایــن ســفره ها از میــان بــرود: «صفای مــاه رمضان 
به جمعی بودن آن اســت؛ ســفره های بــزرگ افطار 
خانوادگی، محلی برای جمع شدن اعضای یک خانواده 
و یکی از خاطره هایی اســت که در ذهن همه ما باقی 
مانده. با جمع شــدن دورهــم علاوه بــر افزون کردن 
فضیلت روزه، بزرگان خانواده خود را می بینیم تا با این 
کار، عملا ثواب افطار را دوچندان کنیم. به همین خاطر 
اســت که ســفره افطار برای ما ایرانی ها به سادگی و 
پیراســته بودن از خودنمایی شهرت دارد». او می گوید: 
«معمولا آنهایی که توانایی مالی شــان بیشتر است، در 
ماه رمضان به دنبال پهن کردن سفره ای برای نیازمندان 
هم هســتند و ایــن کار عمومــا به صورت مشــارکت 
خانوادگی یا فامیلی یا محله ای انجام می شــود. باید 
در نظر داشــته باشــیم که همه اینها صرفا آیین هایی 
اســت برای شادکردن دل یکدیگر، اما وقتی که مفهوم 
افطاری دادن از این نیت واقعی دور شــود و به سمت 
تجمل گرایش پیدا کند، اصولا دیگر نمی توان رگه های 
خلوص نیــت را در آن دید».  ایــن بازیگر همچنین در 
پاســخ به این ســؤال که آیا به چنین مجالسی می رود 
یا نه، به «شــرق» می گوید: «بــرای هرکدام از ما پیش 
آمده است که به چنین میهمانی های پرخرجی دعوت 
شــویم، اما وقتی که به یاد می آوریم با این هزینه های 
گزاف می شــود چند گرســنه را ســیر کــرد و به چند 
بی پناه، پنــاه داد، عملا دیگر میلی برای رفتن به چنین 

مراسم هایی باقی نمی ماند».

زرق وبرق سفره هاى عبادت
آچارکشى

اعترافات یک طنزنویس
پوریا عالمی: نمی دانم شــما یادتان هست یا نیست، 
اما هشت سال دوره آقای احمدی نژاد هیچ کس هیچ 
 سؤالی نداشت و برای ما که همه چیز سؤال بود، این 
ســؤال پیش آمده بود که واقعا چرا. خود ما هرروز 
خبرهای مجلس را پیگیــری می کردیم و می گفتیم 
حتما این ســؤال هایی که برای ما مردم عادی پیش 
آمده برای نمایندگان ما مردم عادی هم پیش می آید 
و حتما از وزیر و رئیس جمهور ســؤال خواهند کرد. 
استیضاح که پیشکش. اما بعد از هشت سال متوجه 
شــدیم همه چیز عادی اســت و در نتیجه ما مردم 
غیرعادی هســتیم و حتما خوشی زده زیر دلمان که 
هی سؤال برایمان ایجاد می شود. مجلس هم هربار 
از هر وزیری می خواست سؤال کند آقای احمدی نژاد 
پا می شــد می رفت مجلــس و نماینــدگان با آقای 
احمدی نژاد و تیم همراه عکس ســلفی می گرفتند. 
از یک جایی به بعد ما به این نتیجه رسیده بودیم که 
هر وقت نمایندگان می خواهند با آقای احمدی نژاد 
عکس ســلفی بگیرند، یــک وزیر را صــدا می کنند 
بیاید مجلس برای ســؤال. وضعیت طوری بود که 
یک بار هم که یک وزیر را خواســتند استیضاح کنند، 
یک نماینده که به عنــوان مخالف ثبت نام کرده بود، 
به عنوان موافــق از وزیر مربوطه دفاع کرد. خلاصه 
همه اینها ثابت می کنــد آن روزها ممکن بود حال 
اقتصاد و سیاســت و جامعه و سیاســت خارجی و 
بهداشت و درمان خوب نباشد، اما بزنیم به تخته حال 
همه مســئولان و نمایندگان خــوب بود و ما کم کم 
عذاب وجدان گرفتیم و گفتیم حیف اســت که حال 
همه خوب اســت و ما هی توی ستونمان ضدحال 
می زنیم. به جان عالمی یک ماه هم افسردگی گرفتم 
که آخر این چه کاری است و من چه پدرکشتگی ای 
بــا مهــرورزی مهــرورزان دارم؟ خلاصه مســئله 
ســؤال از وزرا و آقای احمدی نژاد برای ما حل شد.  
وقتی آقای حســن روحانی آمد، همه نماینده ها که 
عکس سلفی با آقای احمدی نژاد می گرفتند، یکهو 
شــروع کردند به پاک کردن عکس های دوتایی شان 
و نامه هایشــان را هم پس فرســتادند. بعد دولت 
روحانی شروع کرد به  کارکردن و برای نماینده ها این 
سؤال پیش آمد که واقعا جریان چیست و حتما یک 
خبرهایی هست. برای همین یک خط درمیان سؤال 
و استیضاح را شــروع کردند که واقعا دستشان درد 
نکند. به نظر ما هم باید با دولت برخورد کاری کرد 
چون کسی که کار می کند حتما می خواهد یک کاری 
کنــد وگرنه دولت پیش کــه کاری نمی کرد معلوم 
بود نمی خواهــد کاری کند، اما الان که پرونده ها  رو 
شده معلوم شــده یک کاری را هم دست خودشان 
داده اند، هم دســت ما. حالا این حرف ها را ما برای 
چی می زنیم؟ برای خالی نبودن عریضه. چون دیروز 
سوار تاکسی بودیم و داشــتیم مشکلات خاورمیانه 
و مملکت را در بحثی کارشناســی پیش می بردیم 
که آقای راننده نه گذاشــت و نه برداشت و گفت: 
«ببیــن جوون، یک چیزی میگم هی دیگه ســؤال 
مزخرف نکنی. فهمیدی یا نه؟ احمدی نژاد خوب 
بود دوروبری هاش بد بودند. وگرنه همین مجلس 
نمی ذاشت کار این طوری شه که شده. نماینده های 
مجلس هم خوب بودند منتها دوروبری هاشون بد 
بودند وگرنه دولت نمی ذاشــت کار این طوری شه 
که شــده. فهمیدی یــا نه؟» آقای راننــده که این 
نظر را داد، ما کلا فهمیدیم قضیه چیست و تاریخ 
معاصر را شیرفهم شدیم و گفتیم جا دارد اینها را 
با شــما هم مطرح کنیم که بدانید چطور شــد که 

این طوری شد و خلاص.
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